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عامتصتيم لمه‌تامدتم د )عامت‌صندم +عطعمیم عطا ۶ه عنع‌لمصد عتاصقصهه 
(ععصنطگ لمدمتندد جه لحمد طونمتط ععله طد تتقطه ه فقط ععط 


حفتطه؟ اه پچتمته دنا دمعدع/۵:ظ ملدتهعم۸ ,۲۱۵0266 ومهتنلق ,۶( 

پزانمه۲نونا تمطماه)۱ 4نطفطگ 2 سم ملمم 4صه معصه‌نم‌‌زنز که متمتکمیم ۳۳.۲۰ رلتو۳ تصفاام؟ 2724[ ,12 
(عمطانتظ هصنک‌صهجوع‌صم)) (ح؟) 

حصی, آنمصع۵) نصمامد.ز :لتمص۴ 

تصتعهمطک! صفصا 2 مه عتصعاعا که علمتممصهلصن۳ فصه طون؟ که متمتکمیت ۲۰ رتقصصفطم]۷ 4مصطم۸ ,1 
(۵) عاساتاعصاً ‌تمهعع 

صعتطه1 که رانمته‌ دنا رسعا عتصعاعا که علفاصه‌صهصن فصه ععصع‌بم‌فنتیز اه خصعبنی حاطظ رد۳ تصمغا50 صنه‌عوم] 
اعحستاوطش 

۵ عععتلتعت عنعاً عطا آه اعمجط طعنط رعصمناء‌صنط 2۳7( طانه عندحعل تلسعت صه و علمرت‌صنتم ۶ 6[ 
انل‌نله۷ ول اباوطاج 0عمبومعنل 26 معط فصه ,اد ععاعه ۶ه علمرت‌صنتم عطا ]و مصمننمهلنعصی عطا صذ 4عونم۳ 
۴ ده ۱۹ ۱ وتصعصه‌تنتا0ع۲ ( لوط جم احصمتنهع) جح تتجطهصمص عحقط جحف طادبلده/دهدیر 
۷ ۶۴ عصنوح ع‌صنووممه عط1 بعأمن‌صنتم مور عطا ]و انل‌نلم۷ عطا صو علصععع وته‌اامه لمصععاه عععط] 
,حأحتلهاءوجو ما امد صی متعتامصه طه تفه ععتنق «لصه احطا وز علمرت‌صنتم اعاوه ]ه ۷2 عطا ه 

2۳07 6 ,6۲۵۲0۲6 1[ زعام‌ت‌صنتم 05 ع9] عصنصتله1 صا مان مه لت 28۳6 جع امد مل ند 
عانصن لمتاحععجی ماز عصتع رتعووعءع وا از رعلمت‌صنتم اعوه2 عطا ۲و «ننله۷ عطا امه صمتعویه‌ونة 
صمتانصتگهه »تعصعطعتم‌هم 2 ,ماع منطا ص عصمتاتصلع اصماتهمصط1 اعمص عطا عصنرگنته۷ تعاله فصد 7«لهعنعتم 
0( 6 4اامطه علمرت‌صنتم هنم عطا ۶ه 

آمصمتاهد ط عصمله ملاع لفط عوصنه‌ص 6ععط وع7عنطعه ط‌تمه‌وعد ونطع ر‌مطاهط متا رلمصه عط وصنعلا 
صاحلعه/عهجه گه عله‌طعمجه عطا هصمصح 060ص عط معلح صف متلعصه لمصععنعد2 رهنلعه تحصمد فصد 
و9 صمه فد عهاءهدم با زناه عطا ما عمتنکفله طز ب6أمت‌صنتم ۶ 3 ۴و 275( عطا طا 5660801 
10 طلمهء‌نعدط و1 علمرت‌صنتم ۶ عط ه صمتای‌نام مد عط مالسنط 1" 6 ۲۷۵2 هه للع طاوط ,عصنآناج 
وه وعآم‌ت‌صنتم آجصهسجمه تعام ما امد صق علمرت‌صنتم عنطا فصه ,در ععیی ما عتفنله 

,تلعاعه گه عفهطء/۱ وهلم‌ت‌صنیم گه عفعطعه/2 معطوه/ ه معلم‌ت‌صنظ معامت‌هندم ۸/0۶۵۶ :16۲۵۲08 


.2 لعع۶۶ع ۴ه عاصعصصه‌تشا وع۲ اتمه 4صح لمصمنتا۳2 


لر 9 ۵ : 
هو ِِ مره 1 200 طوز۲ 0۶ احصستول 
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نوع مقاله :پژوهشی 


بازکاوی معناشناختی اصل مثبت 
دکتر علیرضا هدائی 
دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر جواد سلطانی فرد(نویسنده مسئول) 
دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره) 
حدم اتقصصرع ۶6۵ تصح)01و. ز :1تقصورظ 
دکتر احمد محمدی 
دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) 
حسین سلطاتی فرد 
دانشحوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 
اصل مثبت» بحثی اصولی با کارکردهای فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمن تنبیهات 
اصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف‌نظر دارند. مستصحب می‌تواند با خوده لازم ملازم و 
ملزومی غیرشرعی (عقلی یا عادی) داشته باشد که اثبات هریک از این امورٍ خارجی برای آن. در گرو حجیت اصل 
مثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل عثبت پر این باور است که تلها امور شرعی بی‌واسطه می‌توانشد بر 
مستصحب مترتب شوند. 
اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم‌داستان نیستند؛ ازاین‌رو ضروری است پیش از هرگونه بحشی 
پیرامون حجیت اصل مثبت» نخست حدود مفهومی آن به‌طور دقیق مشخص و پس از راستی آزمايی مهم‌ترین 
تعاریف موجود در این زمینه» تعریفی جامع از اصل مزبور ارائه شود. 
این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این یافته‌ها دست می‌یابد که اولا در کنار وسائط عقلی و عادی» 
واسطهُ اتفاقی نیز می‌تواند در زمرة متتات استصحاب قرار گیرد؛ ثانیاً در جریان اصل مثبت» مستصحب علاوه بر 
موضوع. می‌تواند حکم» اعم از تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثاٌ جریان اصل مثبت اساسا اختصاصی به استصحاب 
ندارد و این اصل می‌تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز حریان یابد. 
واژگان کلیدی: اصل مثبت. اصول مثبته. مثبتات اصول. مثبتات استصحاب. لوازم عقلی و عادی مستصحب. 


هدائی و دیگران. بازکاوی معناشناختی اصل مثبت / ۲۱۳ 

مقدمه 

پیش از آنکه که اثری شرعی بر موضوع یا حکمی شرعی مترتب شود باید آن موضوع یا حکم از طریق 
قطم. امارة معتبر یا اصل عملی احراز شود. برای هر موضوع یا حکم. سه وحه وجود دارد که به آن‌ها لازم. ملزوم 
و ملازم گفته می‌شود. برای مثال. وجود حیات آقای الف ملزوم است و تنفس و روییدن ریش به‌ترتیب از لوازم 
عقلی وعادی آن و تتفس نسبت به روییدن ریش ملازم هستند. 

حال اگر موضوع در مثال مذکور (حیات آقای الف»» از طریق قطع احراز شود تمام جهات فوق بر آن 
مترتب می‌شود؛ چراکه شکی نیست که قطع به هر چیز» مستلزم قطع به تمام لوازم آن است. بنابراین» هرکدام از 
جهات مزبور که اثر شرعی دارد. آن اثر مترتب خواهد شد؛ اما اگر موضوع» مشکوک باشد. جهات فوق نیز 
مشکوک خواهد بود؛ زیرا شک به ملزوم. مستلزم شک به لوازم آن است. همان‌گونه که قطع به ملزوم. مستلزم 
قطع به لوازم آن بود. 

درحالی‌که موضوع مشکوک است. اگر امارة معتبری مبنی‌بر تحقق موضوع پیدا شود مثل‌اینکه بینه‌ای 
بگوید که آقای الف حیات دارد؛ در این صورت نیز فی‌الحمله تمام جهات مذکور مترتب می‌شود؛ برای مثال با 
قیام بینه مبنی‌بر حیات آقای الف» هم آثار شرعی ملزوم (همچون حرمت تصرف در مال وی و حرمت ازدواج با 
همسر وی) ثابت خواهد شد و هم آثار شرعی مترتب بر لوازم آن؛ مثل آنکه کسی نذر کرده باشد که اگر آقای 
الف تنفس می‌کرد. یک درهم صدقه بدهد» این وجوب صدقه اثری است شرعی که به‌سبب امری عقلی یعنی 
تنفس ثابت شده است. مراد مشهور دانشمندان اصولی که می‌گویند: «مثبّتات امارات» ححت است» (نائینی» 
فوائد الاضول» ۴۸۱/۴؛ نک: خوئی؛ ۱۸۱/۲ همین مطلب است. 

حال اگر برای احراز موضوع. امارة معتبری وجود نداشت. ناگزیر باید برای رفع تحیر به اصل عملی رجوع 
کرد؛ مثلا باید حیات آقای الف را استصحاب کرد. شکی نیست که با تمسک به اصل عملی» تمامی آثار شرعی 
مستقیم و همچنین آثار شرعی‌ای که واسطة شرعی دارند که از آن‌ها با عنوان آثار شرعی طولی یاد می‌شود 
(نائینی» اجود التقریرات» ۴۱۷/۲؛ صدر» بحوت» 4۱۸۳/۶ شک: خمینی» ۱۵۶ ثابت می‌شود (عراقی؛ 
۵ اما اختلاف‌نظری که در میان دانشمندان وحود دارد» آن است که آیا با احرای اصل عملی استصحاب 
می‌توان همچون موارد وجود قطع و امارة معتب آثار شرعی با واسطه آثار عقلی یا عادی (همچون وجوب عمل 
به نذر در صورت تنفس‌کردن یا روییدن ریش) را بر موضوع يا حکم مترتب دانست یا خیر؟ به‌عبارت دیگر؛ 
بحث بر سر دایرة تنزیل مدای اصل عملی است. بدین معنا که آیا مثبتات اصول غیرلفظی! همچون مثبتات 


امارات که بر اساس نظر مشهور دانشمندان» تنزیل آن مطلق است. ححت است يا خیر؟ 


۱. اصول لفظی. قواعدی است که از سوی عقلا به‌هنگام شک در مراد متکلم برای تعیین معنای مدنظر وی به کار گرفته می‌شود؛ مانند اصالت ظهور» اصالت 
اطلاق. اصالت عموم و اصالت عدم‌قرینه (نک: مظف اصول الفقه. ۷۳/۱). ازنظر مشهور مثبتات اصول لفظیه حجت است؛ چراکه دلیل حجیت این اصول. 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۲۹ 


در کلام متأخران» از چنین اصلی که اثر شرعی مودای مستصحب در استصحاب به‌واسطةُ امری عقلی یا 
عادی بر آن مترتب می‌شود. با عنوان اصل مثبت یاد می‌شود (نک: مکارم شیرازی ۳۷/۳). 

بحث اصل مثبت به‌عنوان بحثی مستقل» اولین‌بار در کلام شیخ انصاری مطرح شده است. به‌طوری‌که این 
بحث پس از وی در شمار مباحث مهم و کاربردی اصول فقه به‌ویژه استصحاب به شمار آمده است. شیخ» این 
مسأله را در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب بیان کرده است (انصاری» فراند الاصول» 1۵۹/۲)؛ اما خود او 
اذعان دارد بر اينکه وی مبدع این عنوان و بحث نیست و در کتاب خود از شیخ جعفر کاشف الغطاء به‌عنوان 
اولین فقیهی که این موضوع را مطرح کرده است. نام می‌برد (همان» 11۰). در کتب فقهای پیش از شیخ جعفره 
اثری از تعبیر مثبتات دلیل یا اصل مثبت دیده نمی‌شود و این خود حاکی از جدیدبودن چنین موضوعی با ماهیتی 
مستقل در علم اصول است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که منشاً این بحث. به تقسیم ادله به اماره و اصل عملی 
باز می‌گردد. در خصوص مبتکر این تقسیم. دلیل یقین‌آوری وحود ندارد. اما به‌کمک قرائنی می‌توان گفت که 
این تقسیم از زمان وحید بهبهانی شروع شده است و پیش از ایشان در کتب قدماء محققی علامه حلی و 
شهیدین» اثری از این عناوین به چشم نمی‌خورد (تک: ناطقی: ۶۳ شهید ضدر» وتید بهبهانی را مبلع مرحله 
سوم علم فقه و تاریخ آن می‌داند؛ چراکه مفهوم اصل عملی توسط او و شاگردانش (همچون محمدتقی صاحب 
حاشیه) بنا نهاده شده است (مباحث الاصول» ۲۱/۳). 

در میان معاصران نیز تحقیق مستقل و جامعی با موضوع شناخت معنای اصل مثبت صورت نگرفته است. 
تنها مقاله‌ای که می‌توان در اين زمینه به آن اشاره کرد مقال «مفهوم‌شناسی اصل مثبت» است که صرف‌نظر از 
اينکه تعاریف آورده‌شده در آن بسیار محدودتر از تعاریف احصاشده در پژوهش حاضر است. در جریان 
مفهوم‌شناسی اصل مزبور به مواردی همچون وسائط اتفاقی» عدم‌اختصاص حجریان‌یافتن اصل مثبت به موضوع و 
عدم‌اختصاص اصل مثبت به استصحاب اشاره‌ای نشده است. همچنین تعریفی که در مقاله پادشده از اصل 
مثبت ارائه شده است با تعریف پژوهش حاضر متفاوت است و برای نمونه در کنار وسانط غیرشرعی. 
واسطه‌های شرعی نیز مشمول تعریف دانسته شده است که ادعایی بلادلیل است و در ادامه به نقد آن اشاره 
خواهد شد. دو مقالة دیگر نیز با عنوان پژوهش حاضر مشابهت دارند که یکی از آن‌ها مقالة «بررسی مس 
حجیت و عدم‌حجیت اصل مثبت» است که در آن به بررسی مسا حجیت اصل مثبت (نه بررسی مفهوم آن) 
پرداخته شده است و دیگری» مقالهٌ «نظرية اماره‌بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن» است که در آن 
به‌طور کاملاً حاشیه‌ای» آن هم مسألة حجیت اصل مثبت بررسی شده و به معناشناختی آن پرداخته نشده است. 


بنای عقلایی است که این اصول را به‌عنوان امارة معتبر قرار داده است (فاضل موحدی لنکرانی» ۴۴۰/۴؛ نک: آخوند خراسانی» ۲۲۶) و همان طور که گفته شد. 
قریب‌به اتفاق دانشمندان اصولی مثبتات امارات را ححت می‌دانند (نک: سبحانی» ارشاد العقول» ۱۹۸/۴)؛ هرچند که برخی معتقدند این‌طور نیست که مثبتات 
امارات به‌ طور مطلق ححت باشد و در این زمینه قائل به تفصیل شده‌اند (نک: خوئی» ۱۸۶/۲). با این حساب. اختلافاتی که دربارة ححیت اصل مثبت در میان 


اصولیان وحود دارد. راجع به اصول لفظیه مطرح نمی‌شود؛ به همین دلیل است که معمولاً تعاریف صورتگرفته از اصل مثبت. ناظر به اصول عملیه است. 


هی کزان کار سا ای اسیل سای ۱۳۱۵۰ 


در میان دانشمندان علم اصول» راجع به حجیت اصل مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد که به‌دلیل رعایت 
اختصار» از شرح آن صرف‌نظر می‌کنیم»! اما نکتة مهم آن است که پیش از بحث دربارة حجیت يا عدم حجیت 
چنین اصلی ارائة مفهوم واحدی از آن ضروری است؛ در غیر این صورت. بحث از حجیت مسأله‌ای که 
دانشمندان در خصوص تعریف آن هم‌داستان نیستند» راه به حایی نخواهد برد؛ توضیح آنکه گاهی در اثر 
برداشت‌های گوناگون از مفهوم واژه‌ای یا ارائة تعاریف مبهم از آن؛ اختلافات عمیقی به وحود می‌آید که سبب 
مترتب‌شدن آثار و نتایج متفاوتی می‌شود. یکی از راه‌هایی که می‌توان اختلافات و برداشت‌های گوناگون از 
موضوعی (حد تام) بسیار مشکل بلکه ناشدنی است؛ لکن فقیهان و محتهدان برای ارائه تعریف مفاهیم 
کاربردی در استنباط احکام -هرچند به‌شکل شرح الاسمی- کوشش بسیاری کرده‌اند که ثمرة جنین تلاش‌هایی. 
زمینه تتها برخی از اصولیان به مناسبت بحث از ححیت اصل مذکور به ذکر تعاریفی از آن پرداخته‌اند که گاه 
ناهمگون و منشاً آثار متفاوتی در علم فقه شده است. نارسایی تعاریف موجود از اصل مثبت از یک‌سوو فقدان 
پژوهش مستقلی در این زمینه از سوی دیگر, نگارندگان این حستار را بر آن داشت که به ذکر مهمترین تعاریف 
ارائه‌شده و سپس راست آزمایی آن‌ها بپردازیم و درنهایت تعریفی واحد و جامع از اصل مثبت ارائه دهمیم تا بر 


اساس چنین تعریفی بتوان در گامی فراتره از حجیت یا عدم‌حجیت اصل مزبور سخن گفت. 


در ابتدا و پیش از ورود به بحث معناشناختی اصل مثبت» باید معانی واژه‌ها؛ مفاهیم و عناوینی روشن شود 
که در تعریف آن استفاده شده است: 
زوم ملزوم لازم و ملازم: دربارة تعریف رابطه لزوم و ارکان آن» در میان دانشمندان اندک اختلافی به 


چشم می‌خورد. 


. همان طور که گفته شد قریب به اتفاق دانشمندان اصولی متأخر» بحث اصل مثبت را به‌عنوان تنبیهی از تتبیهات استصحاب مطرح کرده‌اند. از سویی 
استصحاب را اصلی از اصول عملیه (نه اماره) می‌دانند و از سوی دیگر معتقدند که مثبتات اصول برخلاف مثبتات امارات» حجت نیست؛ لذا اصل مثبت را 
ححت نمی‌دانند (نک: ناطقی» ۶۳). 


۹ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 

برخی معتقدند که رابطة لزوم اصطلاحی به‌معنای آن است که ملزوم» علت لازم باشد. همان گونه که وقتی 
گفته می‌شود: حرارت. لازمه آتش است؛ یعنی آتش علت حرارت است (طباطبانی. ۷۵/۱). بر اساس این معناء 
مقصود از ملزوم. علت و منظور از لازم» معلول است. 

در مقابل» برخی بدون تمرکز بر روی رابطهٌ علیت. رابطة لزوم را چنین تبیین کرده‌اند: «هرگاه دو چیز را با 
نام‌های الف وب در نظر بگیریم» اگر وضع آن دو به شکلی باشد که هر زمان الف وجود پیدا کرد ب نیز 
موجود می‌شود. در این صورت الف را ملزوم و ب را لازم می‌نامند و این دو با یکدیگر ملازم بوده و رابطهُ بین 
آن‌ها لزوم نامیده می‌شود (جعفری لنگرودی» ۵۸۴). 

گروه سومی. معتقدند که تلازم میان دو چیز همیشه به این شکل نیست که میان ملزوم و لازم. رابطة علیت 
برقرار باشد» بلکه گاهی به این شکل است که هر دو معلول علت دیگری هستند (صدر بحوت. ۹۳/۳٩)؛‏ مانند 
حرارت و روشنایی که هر دو معلول آتش هستند. بر اساس اعتقاد این عده. رابطه تلازم به دو شکل متصور 
است؛ گاهی ملزوم علت و لازم معلول آن است و گاهی ملزوم و لازم. هر دو معلول امر سومی هستند که شاید 
بهتر باشد در این صورت به هریک از آن دو ملازم اطلاق شود. تبیین اخیر را می‌توان ترکیبی از دو نظر پیشین 
دانست. 

عده‌ای دیگر نیز معتقدند که علاوه بر دو حالت مذکور حالت سومی نیز در رابطة تلازم وحود دارد؛ به این 
معنا که گاهی ملزوم. علت لازم است. گاهی ملزوم و لازم هر دو معلول علتی دیگر هستند و گاهی نیز اساسا 
پای رابطه علیت در میان نیست و این دو امرء اتفاقی در کنار هم قرار گرفته‌اند که از آن به ملازم اتفاقی یاد 
می‌شود (نک: ابن‌شهید انی» ۶۸). دربارة ملازم (مقارن) اتفاقی در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. 

آنچه در این جستار مدنظر قرار گرفته است عبارت از آن است که ملزوم به‌معنای علت و لازم به‌معنای 
معلول باشد. حال اگر این دو معلول علت دیگری باشند به هریک از آن دو ملازم اطلاق می‌شود. به نظر 
می‌رسد چنین استعمالی» با کلام اصولیان سازگارتر باشد. 

معنای لغوی اصل مثبت: اصل در معنای لغوی خود به‌معنای ريشه و پایةُ هرچیز است (راغب اصفهانی: 
ابن‌منظور قسمت زیرین هرچیز را اصل آن می‌داند و جمع آن اصول است (۱۶/۱۱). مثبت نیز ازنظر 
لغوی. اسم فاعل ثلائی مزید (باب افعال) از ريشه «ثْ» ب ت» و به‌معنای اثبات‌کننده است (نک: فیومی. 
۸۳/۳۱ 

معنای اصطلاحی اصل مثبت: اصل در یکی از معانی اصطلاحی خود. به‌معنای قواعدی شرعی است 
که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی, وظيفة عملی مکلف را روشن می‌کند (انصاری. فراند الاصول, 
۱ مظفر, اصول الفقه ۲۷۰/۴). اصل نیز همچون اماره. حکم ظاهری است و در موضوع آن: جهل به واقع 
اخذ شده است و خود چند قسم است که عبارت‌اند از: اصل عملی و لفظی» اصل شرعی و عقلی. اصل محرز 


هاش دی یکران هت نا گام هت تخت اصل سفع ۲۱۷۰ 


مرو اسف و هرا رب امک کی پات ی فاقوا ۱/۳ : 

گذشته از تعریف اصطلاحی اصل. تعریف یکسانی از اصل مثبت و اصل غیرمثبت در میان اصولیان دیده 
۱ ۲ 
امر عقلی یا عادی بر مدای آن مترتب می‌شود و اگر پای وساطت امر عقلی یا عادی در میان نباشد. به آن اصل؛ 
اصل غیرمثبت می‌گویند (نک: مشکینی» ۶۰؛ ایروانی» ۲۲۴/۵)؛ توضیح آنکه گاهی موضوع یا حکمی که 
استصحاب می‌شود به‌طور مستقیم اثر شرعی ندارد. بلکه دارای یک لازم عقلی است که آن لازم» اثر شرعی 
دارد؛ مانند اينکه پدری در تاریخ اول اردیبهشت ماه فوت کند و پسر وی در تاریخ سی‌ویکم فروردین‌ماه ناپدید 
شود و پس از چند روز جسدش پیدا شود. در اینجا اگر با استصحاب حیات پسر تا روز اول ارديبهشت اثبات 
شود. لازمة عقلی آن» تأخر فوت پسر از فوت پدر است که مثلاًاثر شرعی ارث‌بردن پسر از پدر را با خود همراه 
دارد؛ در اين صورت. از طریق لازم عقلی (تأًخر فوت پسر)» اثر شرعی مزبور (ارث‌بردن پسر از پدر) نیز اثبات 
خواهد شد. 

گاهی مستصحب (موضوع يا حکم) دارای یک لازم عادی است؛" برای مثال؛ روییدن موبر چهره لازمة 
عادی حیات کودکی است که به مدت بیست سال از نظرها غایب شده است. حال اگر پس از گذشت این 
مدت. در حیات او تردید شود و راجع به آن استصحاب حیات جاری و نتیجه گرفته شود که او دارای ریش نیز 
بوده است. بنا بر پذیرش حجیت اصل مثبت می‌توان حکم به ریش‌داشتن وی کرد. در چنین حالتی اگر پدرش 
نذر کرده باشد که اگر بر چهرة فرزندش مو بروید. ده فقیر را اطعام کند» پس باید به نذر خود عمل کند؛ 
ازاین‌ری بر اساس حریان اصل مثبت» ریش‌داشتن همراه با اثری شرعی (همچون وجوب عمل به نذر) اثبات 
می‌شوو(نگ: مکی افشهانی ٩۱۳۲/۱۰‏ ترکر اطلاعات و مذارک اسلامی» ۲۱۲): 

گفتنی است که ضابطه در اصل مثبت آن است که با کمک وسانط عقلی و عادی, درنهایت اثری شرعی بر 
مستصحب مترتب شود اما در صورت مترتب‌نشدن آثر شرعی بر مستصحب اصل مثبت جریان پیدا نخواهد 
کرد؛ چراکه در این صورت تعبد استصحابی لغو خواهد بود (حزایری» ۰۵۶۶/۷ پاورقی۱). 

بنابراین ضروری است که در تعریف اصل مثبت» به آثار شرعی باواسطه نیز به‌عنوان یکی از ارکان تعریف 
اشاره شود. بااینحال» برخی در تعریف اصل مثبت بدون آنکه اشاره‌ای به اثبات حکم شرعی باواسطه کنند. 


۱. بیان این نکته ضروری است که اگر واسطه مزدی در زمان سابق» موجود و قطعی‌الثبوت بود. در هنگام شک. خود واسطه را استصحاب و آثار شرعی را بر آن 
بار می‌کنیم و دیگر نیازی به استصحاب خود مودی نیست؛ مثلاً آگر فرد الف در زمان سابق زنده بود و در همان زمان از سایر علما اعلم بود. اعلمیست سابق را 
استصحاب و احکامی از قبیل وجوب تقلید را بر آن بار می‌کنیم و دیگر نیازی به استصحاب حیات وی و سپس احراز اعلمیت او نیست (طباطبائی یزدی» ۳۲۶). 
در این صورت. دیگر پای اصل مثبت به میان نخواهد آمد؛ ازاین‌روست که محقق خونی دراین‌باره می‌نویسد: «لا یخفی أنْ مورد البحث ما |ذا کانت الملازمة 
بین المستصحب و لوازمه في البقاء فقط لاه لو کانت الملازمة بینهما حدواً و بقا کان اللازم بنفسه متعلق الیقین و الشك؛ فيجري الاستصحاب في نفسه بلا 
احتیاج الی الالتزام بالاصل المثبت» (خونی» ۱۸۱/۲). 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 


چنین تعریف کرده‌اند: «اصل مثبت. عبارت از احرای استصحاب به‌منظور اثبات اثر عقلی یاعادی برای 
مستصحب است» (سبحانی تبریزی» الموحر» ۲۱۵). روشن است که نمی‌توان این تعریف را تعریف دقیقی از 
اصل مثبت به شمار آورد. 

وجه تسمیه اصل مثبت: در دلیل نام‌گذاری این اصل به اصل مثبت. دانشمندان اظهارنظر چندانی 
نکرده‌اند. برخی آن را محرد اصطلاح دانسته و معتقدند: رل مشاحة فی الاصطلاح» (محمدی» ۹۳/۵ 6 
برخی نیز معتقدند ازآنجاکه اصل یادشده اثر غیرشرعی (عقلی و عادی) را اثبات نمی‌کند» عادتاً گفته می‌شود: 
«ٍنْ الأصل المثبت لایثبت»؛ لذا به اصل مثبت مشهور شده است (حسین» ۲۷۷/۵). برخی نیز به‌سبب آنکه 
اصل مشت» اثبات‌کننده نیست و مشهور دانشمندان آن را ححت نمی‌دانند (صدر دروس» ۳۳/۱ عنوان 
غیرمثبت را برای اصل مزبور مناسب‌تر دانسته‌اند (ایروانی» ۰۲۲۳/۵ پاورقی۲) و برخی دیگر نیز معتقدند که 
اصل مثبت از الفاظ اضداد است و مراد از آن» اصلی است که شرعاً چیزی را اثبات نمی‌کند (فقیه» ۱۷۲). شاید 
هم بتوان در توحیه تسمیةٌ اصل مثبت چنین گفت که چون تعداد اندکی از اصولیان این اصل را حجت می‌دانند و 
ازنظر آنان اصل مزبور اثبات‌کنندة حکم شرعی برای مزدی با کمک وسانط عقلی یا عادی است. به آن اصل 


مثبت گفته شده است. 


۲ حالت‌های امر خارجی راجع به مستصحب 

امر خارحی نسبت به مستصحب. چند حالت دارد: 

امر خارجی. لازم مستصحب است: این حالت. به دو شکل عقلی و عادی متصور است که مثال‌های آن 
به‌ترتیب» تنفس و ریش‌داشتن است که در قسمت پیشین به آن اشاره شد. 

امر خارجی. ملزوم مستصحب است: این حالت نیز به دو شکل ملزوم عقلی و ملزوم عادی منقسم 
می‌شود؛ برای مثال اگر تتفس آقای الف استصحاب شود. ملزوم عقلی آن؛ یعنی وحود حیات نیز برای وی اثبات 
خواهد شد. مثال اثبات ملزوم عادی مستصحب نیز آن است که ریش‌داشتن آقای الف. استصحاب و درنتیحه 
زنده‌بودن وی اثبات شود. 

امر خارجی. ملازم (مقارن) مستصحب است: این صورت به سه شکل ملازم عقلی. ملازم عادی و 
ملازم اتفاقی" متصور است. مثال ملازم عقلی آن است که با استصحاب تنفس آقای الف» تپش قلب وی نیز 


۱ ناگفته نماند که برخی از دانشمندان» ملازمه را به سه شکل عقلی» عادی و اتفاقی منقسم کرده‌اند (آخوند خراسانی»۲۹۱؛ نک: صدن بحوث. ۳۰۹/۴)؛ بر 
این اساس می‌توان گفت که تعبیر ملازم اتفاقی» تعبیری صحیح است؛ اما در مقابل برخی معتقدند که جملهٌ شرطیة اتفاقیه در مقابل جمله شرطية لزومیه قرار 
دارد (مظفر المنطق» ۱۷۹/۲ بر این اساس باید گفت که قضیه لزومی» قسیم قصیه اتفاقی قرار می‌گیرد؛ به این معنا که مقارنت گاهی به‌صورت لزومیه و گاهی 
به‌صورت اتفاقی است. ازاین‌روست که برخی به‌جای تعبیر ملازم اتفاقی» از تعبیر مقارن اتفاقی استفاده کرده‌اند (انصاری» مطارح الانظار ۲۵۹/۴). شاید منشاً 


این اختلاف تعبیر آن باشد که برخی به‌دلیل تکرار وجود جزا هنگام وجود شرط در بعضی از قضایای شرطی اتفاقی؛ تصور کرده‌اند که يك قضیة شرطی لزومی 


هدائی و دیگران. بازکاوی معناشناختی اصل مثبت / ۳۱۹ 
اثبات شود؛ چراکه تتفس و تپش قلب. ملازم عقلی یکدیگر است و از سوی دیگر هردوی این‌ها لازم عقلی 
وحود حیات آقای الف به شمار می‌آیند. مثال ملازم عادی نیز آن است که با استصحاب تنفس آقای الف. 
ریش‌داشتن وی را نتیجه بگیریم؛ در اینجا نیز ریش‌داشتن ملازم عادی تنفس به شمار می‌آید. مثال ملازم اتفاقی 
آن است که مثلاً علم اجمالی وجود دارد مبنی‌بر اینکه یا آقای الف مرده است يا آقای ب؛ در این صورت. با 
استصحاب بقای حیات آقای الف» مرگ آقای ب اثبات می‌شود و بالعکس (انصاری, فراند ااصول, ۶۶۰/۲). 
حال میان حیات آقای الف و مرگ آقای ب هیچ‌گونه ملازمه‌ای در کار نیست؛ چراکه ممکن است هر دو حیات 
داشته یا هر دو مرده باشند» ولی در اثر علم اجمالی اتفاقاً و از روی تصادف. حیات آقای الف با مرگ آقای ب 
(به‌صورت قضية شخصیه) مقارن شده است؛ لذا در این فرضء وجوب عده نگه‌داشتن زوجه آقای ب نتیجه 


گرفته می‌شود. 


۳ جریان‌یافتن اصل مثبت در حکم و موضوع 

برخلاف نظر دانشمندانی همچون شیخ انصاری (فراند الاصول, ۶۵۹/۲) هرآنچه برای جریان اصل مثبت 
در موضوع مطرح شد, راحع به حکم (چه تکلیفی و چه وضعی) نیز مطرح است؛ بدین معنا که جریان اصل 
مثبت در حکم نیز می‌تواند مثبت لوازم. ملزومات و ملازمات عقلی یا عادی و همچنین اتفاقی باشد؛ زیرا 
موضوع» خصوصیتی نداشته و از سوی دیگی ضابطٌ کلی در اصل مثبت -که بدان اشاره شد- با حکم نیز 
منطبق است. برای روشن‌ترشدن مطلب, به هریک از موارد مزبور با ذکر مثال اشاره می‌کنیم. 

استصحاب حکمی که منجر به اثبات لازم عقلی شود؛ مانند استصحاب وحوب نماز حمعه در عصر 
غیبت که لازم عقلي آن. لزوم اطاعت یا استحقاق عقاب در صورت مخالفت است که وجوب وفای به نذر در 
صورت اطاعت يا استحقاق عقاب نیز نتیحة شرعی آن است. 

ب. استصحاب حکمی که منحر به اثبات لازم عادی شود؛ مانند استصحاب وحوب نماز حمعه در 
عصر غیبت که خوف باطنی راجع به مخالفت با آن را در پی دارد. مثال دیگر آنکه عادت انسان مسلمان آن است 
که اگر در صورت واردشدن وقت نماز. نمازش را نخوانده باشد. نگران است. حال با استصحاب بقای وحوب 
نماز ظهر نگرانی آقای الف که لازم عادی وجوب نماز ظهر است. اثبات می‌شود و وجوب وفای به نذر در 
صورت ایجاد خوف باطنی را که حکمی شرعی است. در پی دارد. 

ج. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملزوم عقلی شود؛ مانند استصحاب وحوب فقه بر آقای 


الف که بیانگر زنده‌بودن وی» که ملزوم عقلی وجوب نفقه است» بوده و درنتیجه وجوب وفای به نذر در صورت 


است» حال آنکه در واقع» قضیة اتفاقی است که به‌طور مکرر حزا بعد از شرط آن اتفاق افتاده است. در این نوشتار به‌تبعیت از مشهور دانشمندان اصولی از تعبیر 
ملازم اتفاقی استفاده شده است. 


۰ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 


زنده‌بودن را در پی دارد. 

د. استصحاب حکمی که منحر به اثبات ملزوم عادی شود؛ مانند استصحاب وحوب نفقه بر آقای الف 
که بیانگر ریش‌داشتن وی و وجوب وفای به نذر در صورت داشتن لحیه است. 

ه. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملازم عقلی شود؛ مانند استصحاب وحوب پرداخت دین 
مشمول مرور زمان بر خود قرض‌گیرنده (نه وراث وی) که لزوم تشکر از قرض‌دهنده از باب شکر منعم» ملازم 
عقلی آن است و هر دو نیز لازم وحود حیات قرض‌گیرنده است و می‌تواند منتج به حکم شرعی وجوب وفای به 
نذر شود. 

و. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملازم عادی شود؛ مانند استصحاب زوجیت برای زوج شیعه 
که شیعه‌بودن زوجهٌ وی از ملازمات عادی آن و هر دو نیز لازم حیات زوج است که وجوب وفای به نذر را در 
این حالت در پی دارد. 

ز. استصحاب حکمی که منحر به اثبات ملازم اتفاقی شود؛ مانند موردی که علم احمالی وحود دارد 
مبنی‌بر اينکه يا زوجه الف ناشزه است یا زوحه ب؛ حال در این صورت اگر وجوب نفقه زوجة الف استصحاب 
شود واجب‌النفقه‌نبودن زوجه ب نتیجه گرفته می‌شود و واضح است که میان این دو درحقیقت رابطه لزوم 
وجود ندارد؛ چراکه ممکن است هر دو زوجه واجب‌النفقه باشند یا هیچ‌کدام نباشند و درنهایت» حکم شرعی 
وجوب وفای به نذر را در پی دارد. 

۴ عدم‌اختصاص اصل مثبت به استصحاب 

قریب‌به اتفاق اصولیان. بحث اصل مثبت را در باب استصحاب مطرح کرده و مثال‌های آنان نیز در همین 
حوزه است (نک: انصاری» فراند الاصول» ۶۵۹/۲؛ آخوند خراسانی» ۴۱۴؛ بجنوردی» ۶۱۹/۲)؛ اما باید گفت 
که استصحاب خصوصیتی ندارد و اصل مثبت در تمامی اصول عملی اجراشدنی است. در توجیه این مطلب 
تن ی کی که یمتا ایام مکی کی مان دادن مرا به عوا نی از تفت ات 
مطرح می‌شود. لذا طبیعی است که تبیین اصل مزبور به همراه مثال‌هایی از استصحاب باشد و شاید منشأً چنین 
رویه‌ای آن است که شیخ انصاری به‌عنوان اولین فردی که به‌طور مستقل به این موضوع پرداخته. این مسأله را در 
تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب بیان کرده است. 


می‌توان برای اصل مثبت در دو اصل عملی برانت و احتیاط چنین مثال زد. 


هدیکرا تکار سا تاش اصل ی ۲۲۱۳۰ 


حایگاه اول (مودی) حایگاه دو (واسطه) جایگاه سوه )۱ شرعی) 


مثال اصل مثبت برانت از وحوب وحوب وفای به نذر 
در برائت پرداخت دین مبنی‌بر عدم‌اشتغال ذمه 
مثال اصل مثبت وجوب اجتناب وحوب وفای به نذر 
تنجر واقع 
در احتیاط عن الانائین مبنی‌بر تنجز واقع 


۵ موارد تحقق‌یافتن اصل مثبت در یک نگاه 
برای واضح‌تر شدن مطلب. می‌توان بر اساس آنچه گفته شد. نموداری را به‌شکل زیر از موارد تحقق 


اصل مثبت ترسیم کرد. 


استصحاب وجود حیات + تنفس + وجوب وفای به نذر 


استصحاب وجود حیات + روییدن ریش + وجوب وفای به نذر 


استصحاب تنفس + وجود حیات + وجوب وفای به نذر 


استصحاب روییدن ریش + وجود حیات + وجوب وفای به نذر 


استصحاب تنفس + تپش قلب + وجوب وفای به نذر 


استصحاب تنفس + روییدن ریش + وجوب وفای به نذر 


۹ استصحاب حیات "الف" + مرگ "ب" + وجوب عده نگه‌داشتن زوجه اب" 
ارد تحقة اتفاقی ۲ 8 2 
مور (درصورت وجودعلم اجمالی به مرگ یکی ا زآن دو) + وجوب وفای به نذر 
اصل مثبت 


استصحاب وحوب نماز حمعه + عقاب عند المخالفة + وحوب وفای به نذر 


استصحاب وجوب نماز جمعه + خوف باطنی + وجوب وفای به نذر 


استصحاب وجوب نفقه بر "اف "+ وجود حیات + وجوب وفای به نذر 


استصحاب وجوب نفقه بر "الف "+ ریش‌داشتن + وجوب وفای به نذر 


استصحاب وجوب پرداخت دین مشمول مرور زمان + لزوم عقلی تشکر از 
قرض دهنده که هر دو لازم وجود حیات قرگيرنده هستند + وجوب وفای به نذر 


استصحاب زوجیت برای زوج شیعه + شیعه‌بودن زوجة وی + وجوب وفای به نذر 


استصحاب وجوب نفقه زوجه" الف" + واجب النفقه‌نبودن زوجهٌ آب" 
(درصورت وجودعلم اجمالی به ناشزه‌بودن یکی ا زآن‌ها) + وجوب وفای به نذر 


۲ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 
۶ صور تحقق‌یافتن اصل مثبت 

بر اساس ضابطه‌ای که پیش از این راحع به اصل مثبت بیان شد. ملاک در اصل مثبت آن بود که با 
کمک وسائط عقلی و عادی. درنهایت اثری شرعی بر مودای اصل عملی مترتب شود امادر صورت 
مترتب‌نشدن آثر شرعی بر مستصحب. اصل مثبت حریان پیدا نخواهد کرد؛ چراکه در این صورت تعبد 
استصحابی لغو خواهد بود (نک: حزایری» ۵۶۶/۷ پاورقی۱). 


بر این اساس» می‌توان صور تحقق‌یافتن اصل مثبت يا عدم آن را به‌شکل زیر نمایش داد. 


جایگاه اول جایگاه دو جایگاه ی اصل مثبت 


حریان اصل عملی فت 
0 ات کم در 
مثال: استصحاب وجود حیات وحوب نفقه زوحه 


2 ۳3 
صورت دوم 
در موضوع یا حکم اثبات واسطه شرعی اثبات حکم شرعی 


مثال: استصحاب وجود حیات وجوب نفقهُ زوجه وجوب تمکین 
حریان اصل عملی اثبات امر(لازم ملزوم نت 
حور سوم : 
در موضوع یا حکم يا ملازم) غیرشرعی 
مثال: استصحاب وحود حیات اثبات تنفس شتد 
صورت چهارم ۲ 
در موضوع یا حکم یا ملازم) غیرشرعی اثبات حکم شرعی 
مثال: استصحاب وجود حیات اثبات تنفس وحوب وفای به نذر 


۷ بررسی دیدگاه‌های دانشمندان راجع به ماهیت اصل مثبت 
در تقسیم‌بندی کلی می‌توان دیدگاه‌های دانشمندان پیرامون اصل مثبت را به شیوة ثنایی به دیدگاه‌هایی 


که اصل مثبت را محدود به استصحاب می‌دانند و نظریاتی که محدود نمی‌دانند» تقسیم کرد. 


هدائی و دیگران. بازکاوی معناشناختی اصل مثبت / ۲۲۳ 

۱ دیدگاه‌هایی که اصل مثبت را به استصحاب محدود کرده‌اند. 

گروهی. حریان اصل مثبت را محدود به استصحاب می‌دانند. از اين میان» برخی در تعریف ارائه‌داده 
از اصل مزبور؛ به‌صراحت به این مطلب اشاره کرده‌اند. برخی دیگر نیز بدون آنکه در مقام تعریف اصبل 
مثبت باشند. با دقت‌نظر در کلام آن‌ها می‌توان به حدود و ماهیت این اصل در نظر آنان دست یافت. 

حال ضمن اشاره به هریک از این تعاریف و تبیین‌ها؛ مشخصات آن‌ها را نیز بیان و ارزیابی می‌کنيم. 

دیدگاه اول» دیدگاه شیخ انصاری: شیخ انصاری در تعریف اصل مثبت می‌نویسد: «اگر مستصحب از 
مجعولات غیرشرعی (همچون موضوعات خارجی و لغوی) باشد. در زمان شک. تنها لوازم شرعی آن 
جعل شده و لوازم عقلی و عادی ملزوم شرعی یا غیرشرعی و ملازم مستصحب که [هر دو] لازم امر سومی 
(ملزوم) هستند. جعل نمی‌شوند. شاید این همان مراد مشهور معاصران مبنی‌بر نفی اصول مثبت باشد که 
اصل» امری را در خارج اثبات نمی‌کند تا حکم شرعی بر آن مترتب شود بلکه مدای آن؛ امر شارع به عمل 
بر اساس محرای شرعی آن است» (فرائد الأصول, ۶۶۰۱۶۵۹/۲). 

نقد و بررسی دیدگاه اول: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: شیخ انصاری در تعریف خود با آوردن عبارت مجعولات غیرشرعی» اصل مثبت را تتها در 
موضوعات جاری می‌داند. حال آنکه پیش زاین گفته شد که اصل مثبت در احکام (چه تکلیفی و چه 
وضعی) نیز حریان دارد. 

دوم: گر بتوان الف و لام كلمة الاصل در عبارت «َن الاصل لایثبت آمرا فی الخارج...» (همان‌جا) را 
الف و لام جنس (نه عهد) تلقی کرد» می‌توان ادعا کرد که شیخ انصاری» اصل مثبت را به استصحاب 
محدود نکرده است» ولی کاوش در نگاشتة وی بیانگر آن است که ازنظر شیخ انصاری» اصل مثبت تنها در 
استصحاب حریان دارد؛ چراکه وی در هر حا که از اصل مثبت سخن گفته است (چه در باب استصحاب و 
چه در غیر آن)؛ در ضمن مثال‌هایی از اصل استصحاب بوده است (نک: همان صص ۴۵۰ ۰۴۶۴ 
۰ گذشته از اين. وی کلامی دارد که محدودبودن تعریف اصل مثبت به استصحاب را تقویت می‌کند؛ 
او می‌نویسد: «اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد. چاره‌ای جز التزام به اصول مثبت نداریم؛ زیرا طن 
به ملزوم از ظن به لازم منفک نیست» (همان» ۶۶۱). استدلال به این عبارت شیخ بدین نحو است که وی 
در صورت التزام به حجیت استصحاب از باب ظن چاره‌ای جز حجت‌دانستن اصول مثبت" نمی‌بیند. این 
مطلب نشان می‌دهد که در دیگر اصول عملیه. اصول مثبتی وحود ندارد؛ زیرا در غیر این صورت باید تنها 


5 باتوجه‌به اعتقاد شیخ مبنی‌بر اختصاص اصل مثبت به استصحاب» بهتر بود که وی در اين عبارت به حای تعبیر اصول مثبت. از تعبیر اصل مثبت استفاده 
می‌کرد. 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۲۹ 
اصل مثبت در استصحاب از عدم حجیت خارج می‌شد و اصل مثبت در دیگر اصول عملیه» همچنان در 
عدم حجیت باقی می‌ماند. افزون بر آن؛ در عبارتی که از شیخ ذکر شد کلمهٌ مستصحب به کار رفته است؛ 
درحالی که اگر شیخ اصل مثبت را مختص به استصحاب نمی‌دانست. بهتر بودبه حای مستصحب از 
مودای اصل عملی با چیزی شبیه به آنکه عمومیت دارد. استفاده می‌کرد. 

سوم: شیخ در عبارت خود. تنها لوازم شرعی را از دایرة مثبتات اصل مثبت خارج کرده است. حال 
آنگه ماو تما وم ریات شرع اف آگر ماصو رونت نی رانحطه یرای سدع اف ات سر له اسات دز شمازن 
مثبتات اصل مثبت قرار نمی‌گیرند. درحالی که در این تعریف به آن‌ها اشاره‌ای نشده است. 

چهارم: در این تعریف. به ملزوم شرعی به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصل مثبت اشاره شده است» حال 
آنکه اثبات ملزوم شرعی برای مودی اگر بدون واسطه باشد. از صور تحقق اصل مثبت به شمار نمی‌آید. 

دیدگاه دوم دیدگاه محقق عراقی: محقق عراقی اصل مثبت را چنین تعریف می‌کند: «آثار شرعی‌ای 
که به‌واسطٌ امری عقلی یا ملزوم یا ملازم آن (مستصحب) بر آن بار می‌شود را اصل مثبت می‌گویند» 
(۲۴۰۱/۵). 

نقد و بررسی دیدگاه دوم: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: در این تعریف به جای واژة لازم (اثر) از واژة امر استفاده شده است. 

دوم: مرجع ضمیر «هاء» در عبارت آقا ضیاء عراقی (بواسطة ملزومه آو ملازمه)؛ کلم ستصحب 
مذکور در عنوان تتبیه هفتم است" که بر اين اساس می‌توان هم حکم و هم موضوع را مشمول تعریف وی 
دانست. 

سوم: از ظاهر کلام محقق عراقی چنین برمی‌آید که وی اصل مثبت را محدود به استصحاب می‌داند؛ 
چراکه در کلام خود از کلم مستصحب استفاده کرده است» درحالیکه بیان شد که اصل مثبت اختصاصی 
به استصحاب ندارد. 

چهارم: محقق عراقی در این تعریف نظری به امر (لازم) عادی نداشته است؛ هرچند که وی 
پیش زاین تعریف. در کلام خود به لوازم عادی اشاره کرده است (همان ۲۳۹). 

دیدگاه سوم؛ دیدگاه شهید صدر: شهید صدر در تعریف اصل مثبت می‌گوید: «مراد از اصل مثبت» 
استصحابی است که بتوان با احرای آن برای اثر تکوینی مستصحب. حکمی شرعی ثابت کرد» (دروس. 
۳۴/۸ 


۱. «التنبیه السابع: الاثار المترتبة علی المستصحب»؛ (عراقی» ۲۳۹/۵). 


هدای و دیگران, بازکاوی معناشناختی اصل مثبت / ۲۲۵ 

نقد و بررسی دیدگاه سوم: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: در این تعریف. واژة مستصحب بر استصحاب حکم و موضوع دلالت دارد. 

دوم: از این تعریف نیز همچون تعاریف پیشین چنین بر می‌آید که اصل مثبت به استصحاب محدود 
ام 

سوم: این تعریف شامل ملزومات و ملازمات مستصحب نمی‌شود؛ چراکه کلم اثر بیانگر لازم 
مستصحب است نه ملزوم یا ملازم آن؛ ازاین‌رو برخی به این تعریف. عبارت ملازم خارجی را افزوده‌اند 
(آل صفوان و مسباع» ۰۳۴۰/۲ هرچند که باز ملزومات را ذکر نکرده‌اند. ناگفته نماند که شهید صدر در 
کتاب خویش پیش از ارات اين تعریف. عبارت ملازم خارجی را در کنار اثر تکوینی ذکر می‌کند (دروس» 
۳۱ اما به‌هرحال, آن را در تعریف نهایی خود ذکر نمی‌کند. به‌علاوه. بااینکه اصطلاح تکوین اساسا 
ناظر است به آنچه در عالم خارج تحقق دارد؛ اما به نظر می‌رسد منظور از اثر تکوینی در کلام وی آثار 
عقلی و عادی است. 

دیدگاه چهارم. دیدگاه محقق سبحانی: محقق سبحانی اصل مثبت را این‌گونه تعریف می‌کند: «اصل 
مثبت. به‌معنای اجرای استصحاب به‌منظور اثبات اثر عقلی یا عادی برای مستصحب است» (الموجزء 
۲۵( 


نقد و بررسی دیدگاه چهارم: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: کلمةٌ مستصحب علاوه بر موضوع. شامل حکم نیز می‌شود. 

دوم: وجود کلمات استصحاب و مستصحب در تعریف جریان اصل مثبت را منحصر به استصحاب 
کرده است. 

سوم: اين تعریف. تنها ناظر به لازم عادی و عقلی است و ملزومات و ملازمات را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا 
کلمة اثر دال بر لازم است» نه ملزوم و ملازم. گفتتی است که محقق سبحانی در حایی دیگر به نقل از شیخ 
انصاری به تعریف اصل مثبت می‌پردازد که در آن به حای عبارت اثر عقلی یا عادی از امر خارحی استفاده 
کرده است. سپس وی در توضیح امر خارجی. به لازم» ملزوم و ملازم اشاره می‌کند (ارشاد العقول؛ 
۴ )اما به هر ترتیب» وی در تعریف خود در اینجا به ملزوم و ملازم اشاره‌ای نکرده است. 

چهارم: برخلاف تعاریف پیشین که هدف نهایی اصل مثبت را اثبات اثر شرعی برای مستصحب 
می‌دانستند» در این تعریف اثبات اثر عقلی یا عادی به‌عنوان هدف نهایی بیان شده است. این در حالی 


۱. محققی دیگر در تعریفی مشابه از اصل مثبت» چنین می‌گوید: «مقصود از آن. آثار عقلی و عادی مستصحب است که ادلهٌ استصحاب شامل آن‌ها نمی‌شود؛ 
زیرا دست حعل به آن نمی‌رسد» (فقیه, ۱۷۲). 
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است که پیش ازاین بیان شد که ابطه در اصل مثبت» اثبات حکم شرعی با وسائط عقلی یاعادی برای 
مودای اصل عملی است. 

دیدگاه پنجم. دیدگاه محقق ایروانی: محقق ایروانی در تعریف اصل مثبت می‌گوید: «اصل مثبت به 
هر اصلی می‌گویند که برای اثبات یک لازم غیرشرعی بر مستصحب يا یک لازم شرعی مترتب بر یک لازم 
غیرشرعی» حاری شود» (۲۲۳۴/۵). 

نقد و بررسی دیدگاه پنجم: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: کلمهٌ مستصحب در این تعریف. اصل مثبت را منحصر به استصحاب کرده است. 

سوم: در اين تعریف» تنها به لازم اشاره شده و ملزوم و ملازم در آن ذکر نشده است. 

چهارم: قسمت اول این تعریف (اثبات یک لازم غیرشرعی بر مستصحب) به‌صورت سوم اشاره دارد و 
هدف نهایی از حریان‌یافتن اصل مثبت. اثبات حکم شرعی برای مستصحب با کمک وسائط عقلی یا عادی 
است نه اثبات امری غیرشرعی برای آن. 

۷ ۲. دیدگاه‌هایی که اصل مثبت را در استصحاب محدود نکرده‌اند. 

در بخش پیشین, به نقدوبررسی تعاریفی از اصل مثبت پرداخته شد که گسترة آن را به استصحاب 
محدود کرده بودند؛ حال به سراغ بررسی دیدگاه‌هایی می‌رویم که بر اساس آن‌ها؛ اصل مثبت اختصاصی به 
استصحاب ندارد و شامل دیگر اصول غیرلفظیه نیز می‌شود. 

دیدگاه اول» دیدگاه محقق نائینی: محقق نائینی در بخشی از کتاب فوائد الأصول بدون آنکه نامی از 
اصل مثبت به میان بیاورد و تعریف واضحی از آن ارائه کند. مطالبی را پیرامون تفاوت مثبتات امارات و 
اصول عملیه ذکر می‌کند که پس از امعان‌نظر در آن. می‌توان از طریق دیدگاه وی راحع به محدودة 
حریان‌یافتن اصل مثبت در امارات و اصول, به تعریفی از اصل یادشده ازنظر ایشان دست یافت. 

ازنظر محقق نائینی مثبتات امارات حتی اگر با واسطة عقلی یا عادی همراه باشد. معتبر خواهد بود. 
برخلاف اصول عملیه که تتها خود مزدای اصل عملی یا احکام شرعی مترتب بر آن بدون واسطة عقلی با 
عادی ححت‌اند (نک: فوائد الاصول» ۴ بنابراین می‌توان گفت ازنظر ایشان اصل مثبت در حایی 


حریان بیدا می‌کند که حکمی شرعی با واسطه‌ای عقلی یا عادی برای مودای اصل عملی اثبات شود. 
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نقد و بررسی دیدگاه محقق نائینی: مشخصات این تبیین عبارت‌اند از: 

اول: محقق نائینی بحث مثبتات را راجع به تمامی اصول عملیه مطرح کرده و به‌طور مشخص اشاره‌ای 
به استصحاب نکرده است؛ لذا می‌توان گفت که ازنظر ایشان» اصل مثبت» علاوه بر استصحاب, در سایر 
اصول عملیه نیز حریان پیدا خواهد کرد. 

دوم: محقق نائینی بحث از اصل مثبت را بر روی به‌دست‌آوردن حکم شرعی با واسطه عقلی یا عادی 
متمرکز کرده است. بنابراین ازنظر ایشان» صورت سوم (اثبات امور غیرشرعی فاقد آثار شرعی برای 
مستصحب) را نمی‌توان به‌عنوان یکی از صور تحقق‌یافتن اصل مثبت به شمار آورد. 

سوم: در این تبیین» تنها وسائط عقلی و عادی ذکر شده و به‌واسط اتفاقی (ملازم اتفاقی) اشاره‌ای 
شاه اش 

دیدگاه دوم دیدگاه محقق خراسانی: آخوند خراسانی در قسمت‌های مختلف كفاية الأصول از اصل 
مثبت نام برده است (نک: ۲۲۰۸۷۰۱۲۳)؛ لکن به‌صورت مستقل به تعریف آن نپرداخته است؛ بااین‌حال 
می‌توان با اشاره‌هایی که وی در کتاب خود راجع به اين مسأله داشته است. به اعتقاد وی در زمينة ماهیت 
اصل مزبور دست یافت. ایشان پس از بررسی حالت‌های مختلف مستصحب» بدون آنکه صراحتاً نامی از 
اصل مثبت به میان بیاورده محل نزاع را چنین تبیین می‌کند: «اشکال تنها در آثار شرعی‌ای است که با 
واسطه‌ای غیرشرعی؛ خواه عادی باشد» خواه عقلی» بر مستصحب مترتب می‌شوند» (همان. ۴۱۴). 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود؛ آن است که آیا این مقدار از بیان محقق خراسانی نشانگر 
محدودبودن اصل مثبت به استصحاب در نظر وی است؟ در پاسخ باید گفت ازآنحاکه آخوند خراسانی در 
مقام تعریف اصل مثبت نبوده است» نمی‌توان با استناد به استعمال واژة مستصحب محدودبودن اصبل 
مثبت را معتقد وی دانست. افزون بر آن. وجه ذکرشدن کلم مستصحب در این کلام آن است که بحث از 
اصل مثبت در میان دانشمندان معمولاًب‌عنوان یکی از تتبیهات استصحاب مطرح می‌شود لذا طبیعی 
است که تبیین اصل مزبور به همراه مثال‌هایی از استصحاب باشد. 

حال که نمی‌توان از این کلام» گسترة جریان اصل مثبت را در نزد محقق خراسانی فهمید. باید به‌دنبال 
قرائن و شواهدی بود تا در این زمینه گره‌گشا باشند. در اینحا به دو قرینه اشاره می‌شود: 

قرینه اول: محقق خراسانی در مقام تفاوت امارات و اصول عملیه در ترتب لازم» ملزوم و ملازم چنین 
می‌گوید: «تفاوت واضحی که بین استصحاب و سایر اصول تعبدیه و بین طرق و امارات وحود دارد. مخفی 
نیست؛ طریق و اماره همان‌گونه که به مودی اشاره می‌کند» همان‌گونه به ملزوم لوازم و ملازمات آن نیز 
اشاره دارد؛ چه مقتضای اطلاق دلیل اعتبار طریق و اماره» لزوم تصدیق آن در میزان حکایتش است و 
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پوشیده نیست که مقتضای چنین تصدیقی. ححیت مثبت طریق و اماره است. برخلاف دلیل استصحاب که 
باید به مقدار دلالتی که بر تعبد به ثبوت موّدی دارد اکتفا کرد» (همان» ۴۱۶). 

ایشان در این کلام و در مقام مقایسه. استصحاب و دیگر اصول عملیه را در یک طرف و امارات را در 
طرف دیگر قرار داده است که این مطلب نشانگر آن است که ازنظر وی اثبات لازم. ملزوم و ملازم در دیگر 
اصول عملیه نیز مطرح است. 

قرينة دوم: هنگامیکه آخوند خراسانی آثار واسطه‌های خفی و همچنین پرواضح را از حجیت‌نداشتن 
اصل مثبت مستثنا می‌کند. می‌گوید: «دلیل استصحاب تنها بر تعبد به ثبوت مشکوک به‌لحاظ اثر [شرعی 
بلاواسطه] آن دلالت دارد و بر اعتبار مثبت آن همچون سایر اصول تعبدی دلالتی ندارده مگر در حایی که 
اثر واسطه اثر مشکوک شمرده شود. به‌طوری که واسطه یا خفی باشد. یا بسیار واضح و آشکار باشد» 
(همان). 

ایشان با عبارت «همچون سایر اصول تعبدی» به‌وضوح. مثبتات استصحاب را مانند دیگر اصول عملیه 
نامعتبر دانسته است. ازاین‌رو صاحب منتهی الدراية در شرح کلام محقق خراسانی در بحث اصل مثبت 
چنین نگاشته است: «اگر استصحابی که اثر مترتب بر واسطه‌ای غیرشرعی را ثابت می‌کند» ححت نباشد. 
پس به‌طریق اولی باید قائل به عدم حجیت مثبتات سایر اصول شد که فاقد جهت تنزیل و احراز هستند» 
(حزایری» ۵۱۱/۷). 

نقد و بررسی دیدگاه محقق خراسانی: مشخصات این تبیین عبارت‌اند از: 

اول: کلمة واسطه می‌تواند با لازم. ملزوم و ملازم منطبق شود. وی به اين موارد در کلامی دیگر اشاره 
می‌کند. آنجا که پیرامون تفاوت میان مثبتات امارات و اصول تعبدی سخن گفته است (همی ۴۱۶). 

دوم: کلمهٌ مستصحب علاوه بر موضوع» شامل حکم نیز می‌شود. 

سوم: همان‌طور که توضیح آن گذشت. محقق خراسانی» جریان اصل مثبت را منحصر به استصحاب 
نکرده و آن را در سایر اصول عملیه نیز حاری می‌داند. 

چهارم: محقق خراسانی با ذکر کلمة آثار, به لوازم اشاره کرده که در این صورت کلام وی شامل 
ملزومات و ملازمات نمی‌شود. 

پنجم: از کلام محقق خراسانی چنین برمی‌آید که صورت سوم مشمول تعریف اصل مثبت نمی‌شود. 

دیدگاه سوم دیدگاه محقق بجنوردی: محقق بجنوردی اصل مثبت را این‌گونه تعریف می‌کند: «منظور 
از اصل مثبت آن است که مودایی مثل مستصحب را در صورت شک در باقی‌بودنش» از جهت مترتب‌کردن 
آثار: نازل منزلهٌ امر معلوم بدانیم» به‌طوری که شامل آثار شرعی بدون واسطه و همچنین با واسطه عقلی و 
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عادی شود» (۶۳۳/۲). 

نقد و بررسی دیدگاه سوم: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: عبارت «مودایی مثل مستصحب» در تعریف محقق بحنوردی نشان می‌دهد که تعریف وی 
اختصاصی به استصحاب ندارد و مستصحب به‌عنوان مثال و نمونه ذکر شده است. 

دوم: کلم مستصحب و به‌طورکلی واژة مزدی» هم شامل حکم می‌شود و هم شامل موضوع. 

سوع: در اين تعریف. همچون تعریف پیشین تنها وسانط عقلی و عادی ذکر شده و به‌واسطه اتفاقی 
(ملازم اتفاقی) اشاره‌ای نشده است. 

چهارم: در این تعریف هدف نهایی از حریان اصل مثبت» رسیدن به آثار شرعی است. 

پنجم: ترتب آثار شرعی بدون واسطه بر مزدی» ارتباطی با اصل مثبت ندارد؛ لذا ذکرشدن چنین آثاری 
در تعریف اصل مثبت صحیح نیست. 

دیدگاه چهارم. دیدگاه محقق خونی: محقق خوئی در ابتدای بحث از اصل مثبت. پرسشی را مطرح 
می‌کند. او می‌نویسد: «آیا با استصحاب. آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی یا عادی بر متیقن بار می‌شود؟» 
(۱۸۱/۲) و سپس در تعریف اصل مثبت می‌نویسد: «اصل مثبت به‌معنای ترتب آثار شرعی مترتب بر لوازم 
عقلی و عادی است» (همو» ۱۸۷). وی درنهایت» به ححیت‌نداشتن اصل مثبت علی‌الاطلاق اشاره می‌کند 
و این مسأله را از مسائل حدیدی می‌داند که قدما به آن نپرداخته‌اند (همو ۱۹۳). 

نقد و بررسی دیدگاه محقق خوئی: مشخصات این تعریف عبارت‌اند از: 

اول: می‌توان علاوه بر موضوع. حکم را نیز مشمول این تعریف دانست؛ چراکه در کلام اول وی کلم 
متیقن به‌صورت مطلق به کار رفته است. از طرفی کلام دوم وی (تعریف) نیز هر دو را به‌عنوان مودی 
بومی تایاج: 

دوم: با دقت نظر در تعریف محقق خونی چنین فهمیده می‌شود که ازنظر ایشان» جریان اصل مثست. 
محدود به اصل عملی استصحاب نیست؛ زیرا وی در کلام اول خود از استصحاب سخن گفته است؛ اما 
مسأله آن است که او در مقام تعریف نبوده است. بلکه صرفاً به‌دلیل آنکه بحث از اصل مثبت در میان 
دانشمندان به‌عنوان یکی از تتبیهات استصحاب مطرح می‌شود. به آن اشاره کرده است. مزید این مطلب آن 
است که وی در جای دیگری با عبارت «اِنّ المشهور حجية مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول» (همو 
۱ به ححیت مثبتات امارات برخلاف مثبتات اصول در نزد مشهور اشاره کرده است؛ این عبارت بیانگر 
آن است که ازنظر محقق خونی, علاوه بر اصل استصحاب. سایر اصول غیر لفظی نیز مثبتاتی دارند (نک: 
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گفتنی است که در نقطة مقابل» قرینه‌ای در کلام محقق خوئی وحود دارد که بیان‌کنندة اختصاص 
حریان اصل مثبت به استصحاب است؛ آنحا که او می‌نویسد: «فالذی تحصّل مما ذکرناه: عدم ححی 4 
الاصل المثبت مطلقً؛ لعدم دلالة آخبار الباب علی آزید من التعبد بما کان متیقناً وشک فی بقانه» فلا دلیل 
علی التعبد باثار ما هو من لوازم المتیقن» (همو ۳/۲ ایشان در این بیان به‌طور مطلق حکم به 
ححیت‌نداشتن اصل مثبت می‌دهد و دلیل خود را محدودبودن تنزیل مستصحب بیان می‌کند. اینکه وی با 
تمسک به دلیلی با رنگ و بوی استصحاب به‌صورت کلی ححیت اصل مثبت را نفی می‌کند» قرینه‌ای بر 
اعتقاد به وحود محدودیت در نزد اوست. 

به نظر نگارندگان. قول به محدودیت‌نداشتن حریان اصل مثبت به استصحاب در نزد محقق خوتی 

موم در این تعریف» تنها وسائط عقلی یا عادی ذکر شده و به‌واسطةً اتفاقی (ملازم اتفاقی) اشاره‌ای 
نشده است. 

چهارم: در این تعریف. تنها به لوازم (آتار) اشاره شده و ملزومات و ملازمات در آن ذکر نشده‌اند. 

پنجم: این تعریف نیز با محوریت ترتیب آثار شرعی بر مدای اصل عملی صورت گرفته است. 

دیدگاه پنجم» دیدگاه امام خمینی: امام خمینی در الاستصحاب پس از اشاره به اختلاف اهل تحقیق 
در ححیت اصل مثبت. مثبتات امارات و اصول را این موارد می‌داند: «لوازم» ملزومات و ملازمات عادی و 
عقلی که به یک اثر عملی شرعی ختم شود؛ بلکه ملزومات و ملازمات شرعی غوله ترتب اثر باواسظه باشد 
خواه بی‌واسطه» (٩۱۴4)؛‏ وی سپس به بیان دلیل نظرية محقق خراسانی مبنی‌بر ححیت موارد فوق در 
امارات (نه اصول) می‌پردازد. 

به نظر می‌رسد. موارد گفته‌شده مواردی است که از منظر خود امام خمینی ماهیت اصل مثبت را 
تشکیل می‌دهند. نه آنکه مواردی باشند که دانشمندانی همچون آخوند خراسانی آن‌ها را بیان کرده‌اند؛ 
تعریف محقق خراسانی. ملزومات و ملازمات ذکر نشده است (آخوند خراسانی» ۴۱۴» درحالی که امام 
خمینی به آن‌ها اشاره کرده است. 

همان‌طور که از کلام امام خمینی پیداست. در آن اشاره‌ای به انحصار مثبتات به اصل استصحاب نشده 


هدیکرا نگاو هه ای اسیل ی ۱۲۳۱۰ 


عمدتها الاستصحاب...» (خمینی» ۱۵۲)؛ به این معنا که ازنظر او بیشترین کاربرد اصل مثبت. در بحث 
استصحاب است؛ هرچند که اختصاصی به آن ندارد.! 

نقد و بررسی دیدگاه امام خمینی: به نظر می‌رسد تبیین امام خمینی از ماهیت اصل مثبت نسبت به 
دیگر تعاریف و دیدگاه‌ها؛ از جامعیت بیشتری برخوردار است. هرچند این تبیین نیز مبتلا به اشکالاتی 
است. مشخصات آن را می‌توان چنین برشمرد: 

اول: همان‌طور که گفته شد بر اساس این تبیین» اصل مثبت به استصحاب محدود نیست. شامل سایر 
اصول عملیه نیز می‌شود. 

دوم: می‌توان گفت که بر اساس این تبیین» مزدی هم می‌تواند حکم باشد و هم موضوع. 

سوم: در اين تبیین» به وسانط عقلی و عادی اشاره شده و واسط اتفاقی (ملازم اتفاقی) ذکر نشده 
است. 

چهارم: در این تبیین. هدف نهایی از جریان اصل مثبت. اثبات حکم شرعی بیان شده است. 

پنجم: ملزومات و ملازمات شرعی بی‌واسطه نیز همانند لوازم (اثار) شرعنتش واشظهه: اساسا ارتناظن 
با اصل مثبت ندارد و نباید به‌عنوان جزئی از ماهیت آن ذکر شوند؛ بااین‌حال» قسمت دوم کلام امام شامل 


این موارد نیز می‌شود. " 


۸ تعریف نگارندگان از اصل مثبت 

مشخص شد که اولاً برای بحث از حجیت يا عدم حجیت اصل مثبت. ارائة تعریفی واحد و جامع از آن 
ضروری است؛ ثانیاً دانشمندان راجع به تعریف اصل مثبت با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند؛ ثالشا هریک از 
تعاریف ارائه‌شده مبتلا به اشکالاتی است؛ ازاین‌رو باید تعریفی ارائه کرد که بتوان در آن تمامی مولفه‌های 
اصل مثبت را مشاهده کرد؛ بر همین اساس می‌توان اصل مزبور را چنین تعریف کرد: «اصل مثبت» اصلی 
عملی است که حریان‌یافتتش از طریق وسائط عقلی. عادی یا اتفاقی» به اثبات حکمی شرعی برای مدای 
آن می‌انحامد.» 


۱. آشتیانی نیز در حاشية علی درر الفواند تعریفی نزدیک به تعریف امام دارد. او اصل مثبت را چنین تعریف می‌کند: «مراد از اصل مثبت آن است که خود 
مدای اصل, اثری شرعی نداشته باشد. بلکه اثر شرعی به‌واسطة یک ملزوم» لازم یا ملازم عقلی یا شرعی بر آن مترتب گردد» (۲۹۸). وی در ادامه می نویسد: 
«اصول مثبت. اقسامی دارد که نمی‌توان آن‌ها را تحت یک ضابطة کلی به‌طوری‌که همه را در برگیرد. جمع نمود» (همو ۳۰۵). گفتنی است که در پایان این 
نوشتار تعریفی از اصل مثبت از سوی نگارندگان ارانه خواهد شد که جامع این اقسام و صور باشد. 

۲ برخی از معاصران نیز تعاریفی از اصل مثبت ارانه کرده‌اند که بر اساس آن‌هاء اصل مثبت اختصاصی به استصحاب ندارد؛ برای مثال. صاحب بیان الاصول 
می‌نویسد: «اثبات لوازم واقع برای حکم ظاهری را اصل مثبت گویند» (حسینی شیرازی» ۲۴۰/۷). عبارت حکم ظاهری در این تعریف علاوه بر استصحاب؛ 
به دیگر اصول عملیه نیز اشاره کرده است؛ هرچند که ذکرنشدن ملزومات و ملازمات از مهم‌ترین اشکالات این تعریف است. 
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مشخصات تعریف برگزیده: مشخصات این تعریف و وجه تمایز آن نسبت به دیگر تعاریف ارانه‌شده 
از اصل مثبت عبارت‌اند از: 

۱. ترکیب اصلی عملی به اين نکته اشاره دارد که اصل مثبت اصلی مستقل از اصول عملیه نیست. 
بلکه اصول عملیه اگر اثبات‌کنندة امری غیرشرعی باشند» مثبت نامیده می‌شوند؛ ازاین‌ری به استصحابی که 
مثبت آثار غیرشرعی باشد. استصحاب مثبت گفته می‌شود (حائری اصفهانی. ۳۶۳؛ نائینی» ۳۸۹/۲). 

۲. ذکر ترکیب «اصلی عملی» در تعریف. نشانگر اختصاص‌نداشتن اصل مثبت به استصحاب است. 
بدین معنا که اين اصل می‌تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان پیدا کند. 

۳. اطلاق کلم مودی بیانگر آن است که اصل مثبت علاوه بر موضوع. در حکم نیز می‌تواند جریان 
داشته باشد. 

۴ همان طور که گفته شد. صابطه در جریان اصل مثبت آن است که درنهایت حکمی شرعی برای 
مودی اثبات شود که عبارت «حکمی شرعی» در تعریف. بیان‌کنندة همین مطلب است. 

۵. کلمةٌ وسانط عمومیت دارد و هریک از لوازم» ملزومات و ملازمات را در بر می‌گیرد. همچنین در 
این تعریف علاوه بر وسائط عقلی و عادی به وسائط اتفاقی نیز اشاره شده است. ناگفته پیداست که در 


هیچ‌یک از تعاریف موجود در این زمینه» این عمومیت وجود ندارد. 


نتایج حاصل از پژوهش عبارت‌اند از: 

۱ اصل مثبت. بحثی بسیار کاربردی در حوزة فقه و اصول است که اولین‌بار شیخ حعفر کاشف الغطاء 
آن را مطرح کرد سپس شیخ انصاری به‌صورت مستقل در ضمن تنبیهات استصحاب به بررسی آن پرداخته 
اش 

۲ تعریف واحدی از اصل مثبت در میان دانشمندان وحود ندارد» افزون بر آن. هریک از تعاریف 
ارائه‌شده اشکالاتی دارد؛ لُذا در این حستار پس از بررسی مهم‌ترین تعاریف و تبیین‌های ارائه‌شده. تعریفی 
جامع که شامل تمامی مولفه‌های اصل مثبت شود ارائه شده است. 

۳ برخلاف نظر دانشمندانی همچون شیخ انصاری» هرآنچه برای جریان‌یافتن اصل مثبت در موضوع 
استصحاب‌شده مطرح است, راجع به حکم (چه تکلیفی و چه وضعی) نیز مطرح است. 

۴ حریان اصل مثبت. اختصاصی به اصل استصحاب ندارد و می‌توان آن را در سایر اصول غیرلفظی 


همچون برائت و احتیاط نیز مطرح کرد. 


هاش دی یکرا تیا کار فا ای احل سفه ۲۳۳۰ 


۵ اصل مثبت. اصلی مستقل و جدا از اصول عملیه نیست. بلکه اگر اصول مزبور اثبات‌کنندة امر 
غیرشرعی (عقلی» عادی یا اتفاقی) باشند» مثبت نامیده می‌شوند. 

۶ علاوه بر وسائط عقلی و عادی؛ واسطه اتفاقی که در هیچ‌یک از تعاریف و تبیین‌های اصل مثبت به 
آن اشاره نشده است نیز باید در تعریف اصل یادشده اخذ شود. به‌علاوه» در این نوشتار به موارد تحقق اصل 
مثبت با ذکر مقال اشاره شده اسث: 

۷ صابطه کلی در اصل مثبت آن است که با کمک وسائط عقلی. عادی با اتفاقی. درنهایت اثری 
شرعی بر مدای اصل عملی مترتب شود اما در صورت عدم ترتب اثر شرعی بر مودی» اصل مثبت جریان 
پیدا نخواهد کرد؛ چراکه در این صورت تعبد استصحابی لغو خواهد بود. 

۸ یکی از شروط حریان اصل مثبت آن است که خود واسطه نتواند مدای اصل عملی قرار گیرد. در 
غیر این صورت. اصل عملی راجع به همان واسطه جریان می‌یابد و دیگر نوبت به جریان اصل مثبت 


نمی‌رسد. 
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